
ماجرای بسته شدن 
خیابان برای اهدای قلب 

گفت و گو با رئیس سازمان اورژانس تهران درباره ماجرای 

فرود بالگرد در بولوار ارتش و تلاش برای انتقال قلب 

اهدایی که ویدئویش در فضای مجازی پربازدید شد

مجیدی|روزنامهنگار

 انتشار ویدئویی از فــرود یک بالگرد وســط یکی از 
بزرگراه های تهران که با همکاری نیروی انتظامی و 
ــد، در  مشارکت تحسین برانگیز مـــردم هــمــراه ش
شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی را در پی داشت 
و پربازدید شد. این بالگرد در خیابان ارتش تهران برای 
انتقال یک قلب اهدایی فرود آمده بود تا در ادامه قلب 
اهدایی با یک آمبولانس به بیمار برسد. در مینی پرونده 
امروز زندگی سلام، تنها ساعتی بعد از این اتفاق جالب، 
با دکتر »یحیی صالح طبری«، رئیس سازمان اورژانس 
ــاره ماجرای انتقال قلب اهدایی و آخرین  تهران درب

وضعیت بیمار دریافت کننده، گفت و گویی داشتیم.

ثانیه ها در این نوع عملیات  حکم مرگ و زندگی را دارند
رئیس اورژانس تهران درباره این ویدئو می گوید: »روز جمعه 
ــس کشور به فرودگاه  قلب اهدایی از شیراز توسط اورژان
مهرآباد منتقل شد. چون در این عملیات  ثانیه ها اهمیت 
دارند؛ شیوه کلی ما زمان هایی که قلب اهدایی با هواپیما به 
فرودگاه مهرآباد می آید، این است که از آن جا هم برای این که 
زمان را از دست ندهیم با بالگرد آن را به بیمارستان های داخل 
تهران می رسانیم. بیمارستان هایی که پد فرود بالگرد دارند، 
طبیعتا بالگرد به خود بیمارستان می رود، آن هایی که ندارند، 
همکاران حوزه انتظامی نزدیک ترین محل به بیمارستان را که 
از قبل با آن مرکز درمانی هماهنگ شده و برنامه ریزی های 
لازم انجام شــده، می بندند و ما در کمترین زمــان قلب را 
خارج می کنیم. اگر شما دقت کرده باشید، در همین ویدئو 
ما در کمتر از 2 دقیقه قلب را از بالگردی که فرود آمده خارج 

می کنیم و به آمبولانس می رسانیم.«
بیمارستان  در  قلب  ایــن  دریــافــت کــنــنــده  بیمار   

مسیح دانشوری بود
»از آن جا که گیرنده قلب در بیمارستان مسیح دانشوری 
حضور داشته و این بیمارستان فاقد پد بالگرد است، بولوار 
ارتش برای فرود بالگرد، با همکاری پلیس دقایقی بسته 
ــه می دهد: »ما دو قلب اهدایی  شــد.« دکتر طبری، ادام
داشتیم که از شیراز به تهران  آمد. یکی از آن قلب ها، مستقیم 
از فرودگاه رفت بیمارستان امام خمینی)ره(، دومین قلب باید 
به بیمارستان مسیح دانشوری می رفت. ویدئوی منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی که یک بالگرد در وسط بولوار ارتش 
فرود آمد، مربوط به همین قلب اهدایی بود. این فرودگاه پد 
نداشت، نزدیک ترین جا به بیمارستان مسیح دانشوری که 
بالگرد امکان فرود  داشت، بولوار ارتش بود.  در نهایت قلب 
اهدایی پس از فرود بالگرد با موفقیت تحویل آمبولانس 

داده شد.«
 از همکاری مردم لذت بردیم

او درباره همکاری مردم در بستن خیابان هم می گوید: »در 
این ویدئو همان طور که شما هم دیدید، مردم بسیار همکاری 
کردند و همه لذت بردیم. ببینید اهــدای عضو کار بسیار 
سختی است. من خودم را یک لحظه تصور می کنم که فرزند 
جوانم به هر دلیلی، دچار مرگ مغزی شده است. من هم اگر 
بخواهم اهدا کنم، اطرافیان روی من فشار می آورند که شاید 
دوباره علایم حیاتی اش برگردد. بنابراین پدر یا مادری که 
اجازه این کار را می دهد، اجر بسیار زیادی دارد و مسئولیت 
سنگینی روی دوش ما می گذارد و ما جای هیچ اشتباهی 
نداریم. مردم هم باید این ماجرا را بدانند و در این ماجرا 
همکاری بسیار خوبی داشتند و دارند. یک فرهنگ سازی 
خوبی با انتشار این ویدئو اتفاق افتاد«. او دربــاره آخرین 
وضعیت بیمار گیرنده قلب هم می گوید: »کارها و عملش 
انجام شده و موفقیت آمیز بوده. الان در آی سی یو است و دارد 
ریکاوری را پشت سرمی گذارد که امیدوارم زودتر به بخش 

منتقل شود«.

ساختمدرسهباپولتوجیبی284دانشآموز

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

  دانش آموزان یک مدرسه در حوالی منطقه نارمک تهران، همه توجهات را به سمت 
پرونده

 
خودشان جلب کرده اند.دانش آموزانی که با پول توجیبی شان هزینه  ساخت یک مدرسه 
دیگر را تقبل کرده اندتا میانگین سنی خیران مدرسه ساز را به طرز عجیبی پایین بیاورند.
حالا همسن و سالان آن ها می تواننددر یک مدرسه دیگر درس بخوانند. دیوار حیاط 
مدرسه دبیرستان پسرانه »نوجوانان« با ده ها کاشی فیروزه ای تزیین و روی هر کاشی یک اسم و فامیل نوشته 

شده است؛ اسم و فامیل دانش آموزانی که در ساخت تنها 
مدرسه »متریک« کشور سهیم شده اند. آجر به آجر این 
مدرسه با پول توجیبی و پس انداز 284 دانش آموز بالا رفته 
است. »کاظم دلیلی« بانی و مجری طرح متریک و از خیران 
مدرسه ساز باسابقه، درباره این طرح گفته است: »در طرح 
متریک هر دانش آموز هزینه ساخت یک مترمربع مدرسه را 
می پردازد تا قدمی ولو کوچک برای مدرسه سازی بردارد.« 
ضمن آرزوی سلامتی برای او که از شش ماه پیش به سرطان 
مبتلا شده و باید هر روز برای پیگیری درمانش به بیمارستان 
مراجعه کند،  در پرونده امروز زندگی سلام با »دلیلی« درباره 

ماجراهای ساخته شدن این مدرسه، مشارکت دانش آموزان و ... گفت و گو خواهیم کرد.

2244

12شهریور1401 شنبه
3سپتامبر2022 6صفر1444
شماره21024

گفت و گو با »کاظم دلیلی«، خیر مدرسه ساز درباره طرح های جالبش
 و ساخت مدرسه ای که کاشی های حیاطش با نام 284 دانش آموز نیکوکار تزیین شده است

 

  

 

 

 

 

 

انگیزه ساخت مدرسه 
در 77 سالگی سرپا 

نگهم داشته است
ــاره مدرسه  قبل از شــروع گفت و گوی مان درب
نوجوانان، »دلیلی« درباره شرایط این روزهایش 
می گوید: »الان که بازنشسته هستم ولی قبل 
بــودم.  اداری دانشگاه  از آن، کارمند بخش 
حالا هم به دلیل بیماری سرطان، 5 یا 6 ماه 
است که هر روز به بیمارستان برای پرتودرمانی 
می روم اما اگر بتوانم خدمتی در راستای هدفم 
ــرژی می گیرم. در ایــن مدت  داشته باشم، ان
که مدرسه سازی اولویتم شــده و بیش از 40 
سال است که تمامی تلاشم را برایش می کنم 
و وقــت مــی گــذارم، لــذت بی نظیری را تجربه 
کردم و انرژی خاصی هم به من دست داده که 
شاید همان ها من را در 77 سالگی در مبارزه 
با سرطان سرپا نگه داشته و حالا این تــوان را 
پیدا کرده ام که باز هم تلاش کنم و این تجربه را 

انتقال دهم.«

دغدغه هایم برای 
4 پسرم باعث شد 

مدرسه ساز شوم

تصمیـم  چـرا  کـه  ایـن  دربـاره  »دلیلـی« 
زمینـه  در  خیرخواهانـه  فعالیت هـای  بـه 
مدرسه سازی گرفته است، می گوید: »من چهار 
فرزند پسـر دارم که از لحاظ سـنی، پشت سر هم 
هستند. دهه70 این ها در یک مدرسه ابتدایی، 
مشـغول تحصیل بودند و به دلیل دغدغـه ای که 
من در مرحلـه اول بـرای فرزنـدان خودم داشـتم 
و ایـن را وظیفـه هـر اولیایـی می دانـم کـه دغدغه 
تربیـت و آمـوزش فرزنـد را در خانـه دومـش کـه 
مدرسه اسـت، باز هم داشته باشـند، با رفت و آمد 
و پیگیری هایـم بـه عنـوان رئیـس انجمـن ایـن 
مدرسـه انتخاب شـدم و بیش از 12 سـال، آن جا 
بودم؛ اما چـرا تصمیم بـه مدرسه سـازی گرفتم؟ 
مدرسـه پسـرهایم در ابتـدا یـک نوبتـه بـود. ایـن 
مدرسه در منطقه پاسـداران تهران بود، آن زمان 
آپارتمان سـازی به طور ناگهانی شروع شـد و این 
منطقه که بـه انـدازه چند اسـتان کوچک کشـور 
وسـعت دارد، تراکم دانش آموزی اش بسـیار بالا 
رفت. خود به خود، مدرسـه به نوبت دوم کشیده 
شـده و هـر کلاس، 40 یـا 45 نفـر دانش آمـوز 
داشت. یک بار نماینده معلمان آمد و خیلی تند و 
پرخاشگرانه به من گلایه کرد که آقای »دلیلی«، 
شـما چه توقعـی از معلم هـای ایـن مدرسـه دارید 
که مـا نمونـه شـویم؟ کلاس هـای 45 نفـره قابل 
کنتـرل نیسـت و .... ، یـک فکـری بـه حـال ایـن 
مدرسـه بکنید. این گله هرچند تند بود اما من با 
سـعه صدر این انتقاد را گوش و عمیقـا فکر کردم 
کـه ایـن گلـه بـه حـق اسـت و مـن بایـد بـه عنـوان 
مسـئول انجمـن ایـن مدرسـه، فکـری بـه حـال 
رفـع ایـن مشـکل بکنـم. آن زمـان کشـور درگیـر 
جنگ تحمیلـی بـود و بودجه قابـل اتکایـی برای 

ارتقای فضای آموزشی نداشـت. در نهایت 
من انجمن را جمع کـردم و گفتم که ما 

باید حداقـل یک مدرسـه در کنـار این 
مدرسـه بسـازیم تا فرزندان خودمان 
را نجـات دهیـم. 22 نفـر در انجمـن 

بودنـد و فقط پنج نفر بـه من لبیک 
گفتنـد امـا چـون مصمـم بـودم، 
شـروع بـه سـاخت مدرسـه ای در 

کنار ایـن مدرسـه کـردم«.

با وزیر وقت آموزش و پرورش تا ساعت
 11 شب در پیلوت مدرسه بحث کردم

»اولین مدرسه مشارکتی کشور به نام اولیا را در منطقه 4 ایجاد کردم و در سال 74 این 
مدرسه احداث شد، با این که هیچ کمک دولتی برای آن گرفته نشد«. او درباره این مدرسه 
می گوید: »در مراسم افتتاحیه اش، وزیر وقت آموزش و پرورش حضور پیدا کرد و زمانی که 
متوجه طرح من شد، هرچند قرار بود بعد از افتتاح سریع تشریف ببرد اما ماند و تا 11 شب 
در پیلوت مدرسه با هم بحث کردیم و آن جا تصمیم به این گرفته شد که من طرح خیرین 
مدرسه ساز را در کشور پیاده کنم. تقریبا دو ماه وقت گذاشتم و اساس نامه ای تنظیم شد 
و در نهایت در سال 1377 اولین گروه خیران مدرسه ساز استان تهران تاسیس شد. بعد 
از آن به لطف پروردگار و مردم مسئولیت شناس کشورمان که همیشه در کارهای خیر 
پیش قدم می شوند، هر سال تعداد خیرین مدرسه ساز ما افزایش پیدا می کرد به حدی 
که بعضی سال ها، بودجه ما از بودجه عمرانی آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه هم 

پیشی می گرفت.«

دلنوشته های دانش آموزان جرقه ایده 
ساخت مدرسه نوجوانان را در ذهنم زد

این خیر مدرسه ساز دربــاره ماجرای 
ــام 284  مــدرســه نــوجــوانــان کــه بــا ن
دانش آموز نیکوکار تزیین شده است، 
ــن طرح  ــراغ اصــلــی ای مــی گــویــد: »چـ
را دانــش آمــوزان در ذهــن من روشن 
کردند. آن ها انشا و دلنوشته هایی را 
برای من می فرستادند و من می دیدم 
که این دانــش آمــوزان علاقه مفرطی 
به خیر شدن دارند، مثلا می نوشتند 
که ای کاش ما هم می توانستیم خیر 
مدرسه ساز شویم ولی این امکان وجود 
ندارد. همین ماجرا جرقه ای شد برای من که چرا این حس خوب را نباید به این 
دانش آموزان انتقال دهیم و امکان تجربه اش را برای شان فراهم کنیم؟ بنابراین 
از خیرین همین منطقه، یک گروهی را تشکیل و این طرح را به آن ها پیشنهاد دادم. 
خوشبختانه این افراد موافقت کردند و پیگیر ماجرا شدم«.او ادامه می دهد: »من 
همیشه در افتتاحیه های مدارس مشارکتی به خیران می گویم شما از زیرک ترین 
و باهوش ترین افراد هستید که پول های تان را به این حوزه فرهنگ ساز، آدم ساز 
و ... هدیه می کنید. اتفاقا همین شرایط را من در بچه ها  دیدم. یعنی در مدرسه 
وقتی بررسی کردم که ببینم چه دانش آموزهایی از این کار استقبال کردند، دیدم 
تیزهوش ترین دانش آموز می آمد و از طریق اولیایش درخواست سهیم شدن در ساخت 
مدرسه را می داد. وقتی خیلی استقبال شد، گفتیم هر دانش آموز می تواند به اندازه 
یک متر مربع در ساخت، شریک شود، حداقل را یک متر مربع در نظر گرفتیم تا اگر 
در این کار سهیم شد، خیر مدرسه ساز شود. آن زمان که ما شروع کردیم، هر سهم 
یک میلیون تومان شد. قصدمان هم این بود که پول توجیبی بچه ها باشد. در همین 
زمینه، بعضی دانش آموزان جوری سبقت گرفتند که ما نتوانستیم بقیه را سهیم کنیم 
که این ها را رزرو کردیم برای پروژه های بعدی. 50 درصد بودجه مورد نیاز ساخت این 
مدرسه از طریق دانش آموزان و بقیه اش را هم از خودمان و دیگر اولیا تامین کردیم و 
این تابلوی بسیار ارزنده ای که در دل دیوار مدرسه با نام  284 دانش آموز مزین شده، 

کار ماندگاری شد.«

نام یکی از مدارسم 
را به اسم شهید 

»صارمی« مزین کردم
بازنشستگی  حــقــوق  ــا  ب فقط  الان  »مــن 
ــن لطف  ــا ای ــی ام را مــی گــذرانــم ام ــدگ زن
خداوند در حق من است که بتوانم برای 
مدرسه سازی به کشورم خدمت کنم.« او 
ادامه می دهد: »زمانی که سیل سه استان 
کشور را فراگرفته بود از جمله گلستان، 
خوزستان و لرستان، شنیدم در یکی از 
کانکس  در  بچه ها  لرستان،  روستاهای 
تحصیل می کردند. من پیشنهاد کردم که 
یک مدرسه سه کلاسه در آن روستا ساخته 
شود و هنوز هم فرصت نکردم به آن جا بروم 
ولی خوشبختانه الان دانش آموزان در آن 
مدرسه درس می خوانند. چند وقت پیش 
اهالی آن روستا با من تماس گرفتند که ما 
یک شهید خبرنگار داشتیم به اسم شهید 
صارمی، آرزو داشتیم که نام تنها مدرسه 
روستای مان را به اسم ایشان بگذاریم و من 
به سرعت موافقت کــردم. اصلا باورشان 
نمی شد چون اداره نوسازی مدارس اجازه 
نمی داد و می گفت حتما باید به نام خیر 
باشد. من گفتم اصلا مانعی ندارد چون کار 
برای رضای خدا بوده، حتما این کار را بکنید 
و این مدرسه را به نام شهید »صارمی« مزین 

کنید چون من بیشتر راضی هستم.«

از خانواده ما 3 نسل خیر مدرسه ساز 
شدند؛ پدربزرگ، فرزند و نوه

مجری طرح متریک درباره این که دانش آموزان تا چند سهم برای ساخت این مدرسه، 
بانی شدند هم می گوید: »برای شروع خودم، فرزندانم، نوه هایم و اعضای مجمع 
خیرین مدرسه ساز و خانواده هایشان در این طرح پیشقدم شدیم و سپس با کمک 
مدیران مدارس آن را به دانش آموزان انتقال دادیم. دانش آموزانی که دلشان 
می خواست به عنوان خیر مدرسه ساز سهمی در نوسازی و ساخت مدارس 
داشته باشند از آن استقبال کردند. کمک و میزان سهیم شدن خیلی از 
دانش آموزها از پول توجیبی خودشان بود. برای هر سهم، یک میلیون 
تومان در نظر گرفتیم. تعدادی از دانش آموزان با کمک اولیای شان تا 
50 سهم خریدند. الان تقدیرنامه ای که به این دانش آموزان دادیم، 
زینت اتاق شان شده است. هر سهم یک میلیونی، رقم بالایی نبود 
چون بیشتر این دانش آموزان، موبایل و تبلت شان 
چندین برابر این سهم می ارزد. این مسئله یک 
کار مشارکتی عظیمی بود که نتیجه اش، ساخت 

متفاوت ترین مدرسه کشور شد.«

این جا آراسته ترین مدرسه منطقه است
به گفته مدیران آموزشی و معلم ها، دانش آموزان مدرسه ای که در این طرح شرکت کرده  
و سهمی در ساخت مدرسه داشته اند، تعلق خاطر خاصی به مدرسه دارند و آن را مثل 
خانه خودشان دوست دارند. »دلیلی« در این باره می گوید: »این مدرسه یکی از تمیزترین 
و آراسته ترین مدارس منطقه است چون دانش آموزان آن در پاک سازی و به سازی آن 
مشارکت می کنند، به عبارت دیگر این جا را خانه دوم خودشان می دانند. البته این را هم 
باید اشاره کنم استاندارد فضای آموزشی برای یک دانش آموز، 8.5متر مربع است اما 
متاسفانه در تهران که پایتخت کشور است، 4.2متر به هر دانش آموز می رسد. الان بچه ها در 
بعضی مدارس حتی یک حرکت کششی ساده هم نمی توانند انجام دهند چون خیلی فشرده 
هستند. طبیعتا وقتی والدین این صحنه ها را می بینند، علاقه مند می شوند حتی اگر شده 
از هزینه های زندگی شان بزنند تا به مدرسه سازی کمک کنند. شاید برای تان جالب باشد 
که من تعداد بسیاری از این خیرین را می شناسم که با کمک برای یک مدرسه شروع کردند 

اما بعدش در بازسازی 120 مدرسه مشارکت کردند.«

کمک های »دایی«، 
»کریمی«، »قاسم 
افشار« و ... برای 

مدرسه سازی

سرشناسـی  چهره هـای  دربـاره  او 
کـه در ایـن سـال ها بـه گـروه خیریـن 
مدرسه سـاز تهـران کمـک کرده انـد 
هـم می گویـد: »قاسـم افشـار، گوینـده 
شـبکه یـک، یکـی از خیرهایـی بـود که 
من کشـف کردم. خـدا رحمتـش کند، 
بیـان بسـیار موثـری داشـت و حضـور و 
صحبت هایش در شـروع همایش های 
مـا، سرمنشـأ خیر مـی شـد و روز بـه روز 
در همایش ها اسـتقبال بیشتری برای 
کمـک مـی شـد. آقـای نظام اسـلامی 
هـم در بسـیاری از همایش هـای مـا بـه 
طـور رایـگان حضـور پیـدا می کـرد و 
اثرگـذار بـود. محمدرضـا خیرخـواه، 
از گوینده هـای صبـح بخیـر ایـران و 
خبرنـگار صداوسـیما بـود کـه او هـم 
خیلی بـه مـا کمـک کـرد. از افتخـارات 
من اسـت کـه رسـانه ای ها به مـن برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف خیلـی لطـف 
مراجعـه  مـن  بـه  هـم  الان  داشـتند. 
کردنـد کـه زندگـی نامـه ام را مسـتند 
کننـد. قرار اسـت تـا چنـد وقـت دیگر با 
پسـر و نوه ام به تلویزیون هم بـروم. دو تا 
از ورزشـکارها هم به من کمک کردند، 
آقای »علی دایـی« و »علـی کریمی« در 
فضاهـای محـروم منطقه هـای جنـوب 
کشـور فعالیت دارند و توانستند موفق 
هم باشـند و در مدرسه سـازی هم به ما 
کمک هـای خوبی داشـتند کـه از آن ها 

هـم ممنونـم«.

می خواهم 5 میلیون دانش آموز مدرسه ساز 
داشته باشیم

»دلیلی« درباره اهداف و آرزوهایش هم در 77 سالگی می گوید: »بعد از افتتاح مدرسه 
نوجوانان، دانش آموزان و پدر و مادرهای زیادی از ما درخواست کردند که در این طرح 
مشارکت کنند. من خوش بین هستم و این مسئله را در خودم می بینم که وقتی ما در کشور 
15 میلیون دانش آموز داریــم، در یک فرصت پنج ساله، بتوانیم حداقل یک سوم از این 
دانش آموزان یعنی پنج میلیون نفر را خیر مدرسه ساز کنیم و این ها سرمایه عظیمی برای 
کشورمان خواهند شد. البته این مسئله لازمه اش این است که مسئولان آموزش و پرورش 
حمایت کنند. با وزیر جدید هم دو ماه قبل صحبت کردم و استقبال کردند که این طرح در 
کشور پیاده شود و نیاز به حمایت ایشان برای تحقق این هدف داریم. تنها آرزوی من قبل از 

رفتن به دیار باقی، این است که پنج میلیون خیر دانش آموز به وطنم اضافه کنم.«


